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مقدمه
موضوع سبک زندگی و مباحث پیرامونی آن در سال های اخیر در کانون 
توجه محققان و پژوهشــگران حوزوی و دانشگاهی قرار گرفته و در این 
ارتباط تا کنون آثاری اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه، گزارش نشست ها و 
همایش های علمی تولید یافته است. تردیدی نیست که سبک زندگی به 
عنوان یکی از موضوعات اساسی مورد توجه علوم اجتماعی با ادبیاتی که 
بر گرد آن تجمع یافته و سؤالات و دغدغه هایی که در خصوص آن مطرح 

شده، مفهومی نوظهور در دنیای مدرن و سکولار غرب است.
مطالعات و پژوهش های انجام شــده در این خصوص در محیط های 
علمی و دانشــگاهی ما نیز غالباً و عمدتاً معطوف به بازخوانی و ترجمۀ 
توصیفی و تحلیلی اندیشه ها و آثار اندیشمندان غربی اعم از کلاسیک و 
جدید اســت. از این رو واکاوی عمیق مفهومی و نظری موضوع سبک 
زندگی و مفاهیم مرتبط با آن که با رویکرد جامعه شــناختی خاســتگاه 
غیر بومی دارد با هدف مشــارکت عالمانه در عرصۀ بازخوانی، اصلاح، 
تقویــت، تغییر و ترویج ســبک های زندگی رایــج و مطلوب ضرورتی 

اجتناب ناپذیر دارد.
پی یر بوردیو برجسته ترین اندیشمند علوم اجتماعی است که دیدگاه ها 
و اندیشــه های جامعه شــناختی اش در غالب حوزه ها از جمله سبک 
زندگی با اقبال مواجه شــده و غالب اندیشمندان و پژوهشگرانی که بعد 
از وی در این خصوص ســخن گفته اند، مستقیم و غیر مستقیم به ایشان 
ارجاع داده و استناد جسته اند. به ادعای برخی جامعه شناسان وی یکی 
از پرارجاع ترین اندیشــمندان علوم اجتماعی در جهان معاصر اســت. 
بدیهی اســت که دیدگاه های ایشــان به رغم قوت های نظری و تحلیلی 
ضعف هایی نیز دارد و از آن جا  که این دیدگاه ها در پاســخ به مســائل و 
نیازهای اجتماعی جامعه  ای  خاص در مقطع تاریخی مشخصی عرضه 
شــده، بازبینی تحلیلی و انتقادی آن با هدف بهره گیری از ظرفیت های 
مفهومی و بنیادهای نظــری اش در جامعه معاصر ایران، اجتناب ناپذیر 
به نظر می رسد. سؤالات محوری این مطالعه معطوف به چیستی مفهوم 
ســبک  زندگی و مفاهیم مرتبط با آن عوامل و نیروهای مؤثر بر ســبک  

زندگی و کارکردهای آن در اندیشۀ بوردیواست.

مفاهیم كلیدی اندیشۀ بوردیو
مفهوم »ســبک  زندگی« در اندیشــۀ بوردیو با شبکۀ نسبتاً پیچیده ای از 
مفاهیم و اصطلاحات اختصاصی او مانند »عادت واره«، »ســرمایه«، 
»میدان«، »ذوق و ســلیقه« و »فضــای اجتماعی« ارتباط مضمونی و 
وجودی دارد. ارتباط معنایی و پیوند ارگانیک این مفاهیم به گونه ای است 
که معمولًا توضیح هر یک به طور ضمنی، ضرورت طرح دیگر مفاهیم را 
اجتناب ناپذیر می سازد. در ادامه به توضیح اجمالی مفاهیم کلیدی مرتبط 
با سبک زندگی متناسب با دســتگاه جامعه شناختی وی پرداخته شده 

است. این مفاهیم عبارتند از:

عادت واره
عــادت واره1 یکی از کانونی ترین مفاهیم در دســتگاه جامعه شناســی 
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بوردیواست. این مفهوم در تلقی وی به »نظام های طبایع و قریحه هایی 
که ویژگی طبقه ها و زیرگروه های طبقاتی مختلف اســت« تعریف شده 
اســت )بوردیو، 1390: 29(. بوردیو در موضعی دیگر آن را به »ساختار 
ساخت یافته«2 و »ساختار  ساخت دهنده«3 تعریف کرده است )بوردیو، 
1390: 239(. به بیان دیگر عادت واره محصول اجتماعی شدن و تربیت 
در محیط های رســمی و غیر رسمی است که فرد آن ها را تجربه می کند. 
گاهانه و دریافت های  گاهانه و ناآ فرد از مجرای فرایندهای یادگیــری آ
مستقیم و غیر مستقیم از طریق خانه، مدرسه و سایرعوامل و کانال های 
تعلیمــی و تربیتــی آن را تدریجاً کســب و درونی می کنــد. عادت واره 
همچنین محصول اشغال بلندمدت یک جایگاه در درون جهان اجتماعی 
اســت. از این رو عادت واره به تبع تنوع جایگاه افراد در جهان اجتماعی 
تغییــر می پذیرد و به همین دلیل اعضای یک جامعه بســته به جایگاه و 
موقعیت اجتماعی شــان، عادت واره های متفاوت دارنــد. بالطبع افراد 
دارای جایــگاه واحد در جهان اجتماعــی از عادت وارهای کم و بیش 
مشابه برخوردارخواهند بود )جورج ریتزر، 1374: 721(. نیازی به ذکر 
نیســت که عادت واره امری ذهنی، درونی و انفسی است. عادت واره بر 
چگونگی کنش، احســاس، تفکر، تصمیم و نحوۀ بودن فرد تمرکز دارد 
و همچنیــن به فرد توانایی لازم برای واکنش متناســب در موقعیت های 
اجتماعی مختلــف را می دهد. عادت واره همچنین به عنوان ســاختار 
ساخت دهنده، عمل، اندیشه، احســاس، شخصیت، علایق و سلایق 

افراد را سامان داده و تعین می بخشد.

ویژگی های مهم عادت واره
بوردیو در مقام توصیف عادت واره به ویژگی هایی اشــاره کرده که اهم آن 

عبارتند از:
ماندگاری و انتقال پذیری: عــادت واره هم درجاتی از ثبات دارد و . 1

هم امکان انتقال از محیطی به محیط دیگر )ریتزر، 1374: 722(.
رابطه علی معلولی با جهان اجتماعی: عادت واره جهان اجتماعی . 2

را تولید می کند و خود نیز تولید شــده  و محصول جهان اجتماعی 
است )بوردیو، 1390: 239(.

عمل به مثابۀ یک ساختار: عادت واره همچون یک ساختار عمل . 3
می کند اگر چه افراد در برابر این ســاختار و ســایر ســاختارهای 
اجتماعی تاثیرگذار، به صورت مکانیکی واکنش نشــان نمی دهند 

)ریتزر، 1374: 723(.

میدان
میدان4 برخلاف عادت واره، جنبۀ بیرونی دارد و به ساختارهای اجتماعی 
عینی مربوط می شــود. بوردیو این مفهوم را نیز همچون ســایرمفاهیم 
جامعه شــناختی خود به گونه ای »رابطه ای« مطرح می کند. از دید وی 
میدان شبکه ای از روابط است که در میان جایگاه های عینی درون فضای 
گاهی و ارادۀ فردی  اجتماعی )جامعه( وجود دارد. این روابط مستقل از آ
در متن جامعه جریان دارند. این روابط را نباید همان کنش های متقابل 
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ناشــی از پیوندهای بین الاذهانی میان افراد پنداشــت. اشغال کنندگان 
جایگاه های درون این شبکه، هم می توانند عوامل انسانی و هم نهادهای 
اجتماعی باشند. در جهان اجتماعی تعدادی از میدان های نیمه مستقل 
همچون میدان هنری، مذهبی، اقتصادی و... نیز وجود دارند که منطق 
خاص خود را دارند و اعتقاد به چیزهای خطیر موجود در یک محیط را 

در کنشگران ایجاد می کنند )ریتزر، 1374: 724(.
میدان، قدرتی است که تصمیمات مشخص خود را بر همه کسانی که 
بدان وارد می شوند تحمیل می کند. از این رو کسی که می خواهد فردی 
موفق در زمینۀ علمی  باشد ناگزیر باید حداقلی از سرمایۀ علمی مورد نیاز 
را کســب کرده و به آداب و رسوم و مقرراتی که به وسیلۀ جامعه و محیط 
علمی زمان و مکانش اعمال می شــود تن در دهد )واکووانت: 633(. 
از دید بوردیو هر میدان دارای امکانات و قابلیت هایی اســت که در طول 
مراحل رشد خود به دست آورده تا خود را در برابر تاثیرات خارجی مصون 
نگه داشــته و بر ضوابط و ملاک های ارزیابی خود در برابر و در مواجهه 
بامیدان های مجاور و متجاوز صحه گذاشته و آنان را رعایت کند. میدان 
همچنین هر کنشــگری را به جانب الگــوی رفتاری خاصی متمایل می 

گرداند )واکووانت: 633(.

ویژگی ساختاری میدان ها
میدان هاعرصۀ مبارزه و کشمکش اند.1. 
میدان هــا نوع خاصی از مبارزه و رقابت را بر کنش گران تحمیل 2. 

می کنند )بوردیو، 0931: 69(.
میدان ها دارای استقلال نسبی بوده اگر چه میزان استقلال نسبی 3. 

هر یک متفاوت از دیگری است.
میدان ها فضاهایی ســاخت مند ناظر بر موقعیت های مسلط و 4. 

تحت سلطه بر اساس مقدار و نوع سرمایه هستند )جمشیدی ها 
و پرستش، 6831: 72(.

تــا این جا دو مفهوم عادت واره و میدان بــه مثابۀ دو جنبۀ مهم عینی 
و ذهنی تأثیرگذار بر ســبک زندگی مطرح شــد. میدان ، ساختار بیرونی 
تأثیرگذاری است که نیروی خاصی را بر فرایند تصمیم گیری و انتخاب های 
فردی در حوزۀ ســبک زندگی وارد می کند. عادت واره  ســاختار درونی 
گاهی، ترجیحات، تصمیم ها و کنش های فرد  تاثیرگذاری اســت که به آ
جهت می دهد. میدان و عادت واره همچنین با ذوق و سلیقه نیز در ارتباط 

اند که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

ذوق و سلیقه
تحلیل و تبیین مفهوم ذوق و سلیقه1 تقریباً محور اصلی کتاب مهم بوردیو 
یعنی »تمایز« اســت. با این وجود وی در هیچ جای این کتاب، تعریف 
دقیق، صریح و روشــنی از این مفهوم مهم به دست نداده است. بوردیو 
در عبارتی کوتاه ســلیقه را »ترجیحات آشــکار« )بوردیو، 193(؛ یعنی 
ترجیحاتی که در دنیای عینی و در قالب انتخاب های واقعی، تجســم و 
تبلور انضمامی دارد تعریف کرده اســت. از دید وی سلیقه ظرفیت تولید 
فعالیت ها و محصــولات قابل طبقه بندی و ظرفیت فرق گذاری و درک 
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اهمیت این فعالیت ها و محصولات اســت. به بیان دیگر سلیقه اصولی 
اســت که مردم را قادر می سازد تا در میان کالاهای طبقه بندی شده آنچه 

مناسب ایشان است بشناسند )مهدوی کنی، 1390: 67(.
گفتنی است که سلیقه نیز مانند عادت واره جنبۀ ذهنی و درونی دارد و 
از عادت وارۀ فرد ناشی می شود. عادت واره به ذوق و سلیقه و طرز تفکر 
کنشگران تعین می بخشد. در اندیشۀ بوردیو سه مفهوم عادت واره، میدان 

و سلیقه در موضوع سبک زندگی با مفهوم سرمایه پیوندی وثیق دارند.

سرمایه
سرمایه2 به »مجموعه منابع و قدرت های قابل استفادۀ بالفعل« تعریف 
شده است )بوردیو، 1390: 168(. از دید بوردیو ساختار و کارکرد دنیای 
اجتماعــی را تنها در صورتی می توان دریافت  که »ســرمایه« را نه فقط 
در صورت ترســیم شــدۀ آن در نظریه های اقتصادی که در صورت ها و 
جلوه های گوناگونش ملاحظه کنیم. نظریه های اقتصادی رایج در نظام 
سرمایه داری با تقلیل انواع کنش های اجتماعی به کنش های اقتصادی، 
بدعتــی تاریخی را موجب شــده و به انگیزۀ بزرگنمایــی ذهنی و عینی 
موضــوع منفعت، دنیای پرتنوع مبادله را بــه مبادلۀ تجاری و اقتصادی 

محدود ساخته است.
صورت های گوناگون مبادله یا اقتصادی تعریف شده یا به دلیل ماهیت 
غیر اقتصادی عملًا مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند. تردیدی نیســت که 
برخــی از صور مبادله یا برخی از انواع ســرمایه در فرایند تعامل قابلیت 
تبدل دارند؛ برای مثال بیشتر انواع سرمایه مادی یعنی آنچه که در معنی 
محدود اقتصادی، ســرمایه تلقی می شــود، می تواند به عنوان سرمایۀ 
فرهنگی یا اجتماعی )غیر مادی( عرضه شــود و برخی از آنچه سرمایه 
فرهنگی یا اجتماعی شــمرده می شود، می تواند به صورت سرمایۀ مادی 

عرضه شود )مایکل گرنفل، 9831: 071-961(.
بوردیو احتمالا در مخالفت با نظریۀ مارکس معتقد است که ساختار 
اجتماعی یک جامعه پیشرفته را نمی توان با ارجاع به سلسله مراتبی ساده 
از درآمد و سرمایه اقتصادی تحلیل نمود. ساختار اجتماعی این جوامع، 
بافت و بســتر پیچیده ای اســت که در آن انواع سرمایه  حسب موقعیت 

اجتماعی گروه های متعدد و فعال، توزیع شده است.

انواع سرمایه
بوردیو از چهار نوع سرمایه سخن گفته است:

الف. ســرمایۀ اقتصادی3 یا همان دارایی مالی و مادی: از دید بوردیو 
این نوع ســرمایه موقعیت بنیادی دارد و سایر انواع سرمایه  را به صورت 
تعیین کننده متأثر می سازد. به بیان دیگر سرمایۀ اقتصادی سرمایۀ اولیۀ 
فرد اســت که پس از کسب، صاحب آن بالقوه در معرض تأثیرات عمیق 
و بزرگی قرار می گیرد )مایکل گرنفل، 9831: 333(. گفتنی اســت که 
ســرمایۀ اقتصادی در تلقی بوردیو با آنچه مارکس از این واژه مورد نظر 

داشت، اندکی تفاوت وجود دارد.
ب. ســرمایۀ اجتماعی4 یا برخورداری فرد از مجموعه ای از پیوندها، 
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روابط، آشنایی ها و دوستی ها که به او وزن اجتماعی کم و بیش سنگین، 
قدرت تعاملی کم و بیش زیاد بر حســب کیفیت و کمیت شــبکه های 
ارتباطــی و امکان یابی اتصال و ارتباط با افــراد مختلف را به وی اعطا 
می کند )کریســیان شــویره و فونتن اولیویه، 5831: 99(. به بیان دیگر 
سرمایۀ اجتماعی فرد بر اســاس میزان اعتماد و تمایل مثبت دیگران به 

وی سنجیده می شود.
ج. ســرمایۀ فرهنگی1 یا مجموعــه ای از ثروت هــای نمادین که در 
ســه قالب تبلور عینی دارد: 1. معلومات کسب شــده ای که به صورت 
رغبت های پایدار، در فرد درونی شده است؛ 2. موفقیت های مادی که در 
شــکل برخورداری از اموال و دارایی ها جلوه گر می شود؛ 3. حالت های 
نهادی شــده در جامعه که به صورت کسب عناوین، مدارک تحصیلی، 
موفقیت در مســابقات و... جلوه گر می شود )کریسیان شویره و فونتن 

اولیویه، 5831: 79(.
د. ســرمایۀ  نمادین2 یا مجموعه ســرمایه  های اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی فرد، هنگامی که این دارایی توسط سایر اعضای اجتماع درک 
شود، یعنی مقولات فاهمۀ آن ها چنان اســت که می توانند این دارایی را 
بشناسند، یعنی آن را ببینند و به رسمیت بشناسند، یعنی برای آن ارزش 

قائل شوند )بوردیو، 0931: 551(.
 با دقت در تعاریف مفاهیم فوق و تحلیل های ضمنی بوردیو روشــن 
 می شود که نظام  عادت واره  به عنوان ساختار ذهنی کنشگران به جایگاه 
و موقعیــت  آن ها در میدان های اجتماعی یعنی به میزان بهره مندی آن ها 
از انواع ســرمایه  های چهارگانه وابسته اســت. عادت واره ها همچنین 
بــر موقعیت های اجتماعی افراد تأثیر گذاشــته و متقابــلًا از آن ها  تأثیر 
می پذیرند. ذوق و سلیقه هرکس جزیی از سرمایه  اوست و انواع سرمایه 

نیز بر اساس ذوق و سلیقۀ افراد مبادله می شود.

1. Cultural Capital
2. Symbolic Capital

تعریف سبک زندگی
در آثار بوردیو تعریف دقیق، منسجم و صریحی از سبک  زندگی ارائه نشده 
است. وی در موضعی سبک زندگی را مجموع ویژگی ها و خصوصیاتی 
می داند که افراد دارای ویژگی های مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد: 
»جهان ویژگی هایی که دارنــدگان موقعیت های مختلف از طریق آن ها 
خود را از دیگران متمایز  می ســازند، خواه قصد این کار را داشته باشند 

خواه نداشته باشند« )بوردیو، 1390: 341(.
ســبک های زندگی یعنی نظام های مختلف ویژگی هــا که نظام های 
مختلف طبایع و قریحه ها در آن به منصۀ ظهور می رسد )بوردیو، 0931: 
553(؛ به بیان برخی نویسندگان، ســبک زندگی، طیفی رفتاری است 
که اصل انســجام بخش بر آن حاکم است و عرصه ای از زندگی را تحت 
پوشش دارد و در میان گروهی از افراد جامعه قابل مشاهده است و الزاماً 
برای همگان قابل تشخیص نیست. سبک زندگی محصول انتخاب های 
مردم در میان محدودیت های ساختاریشان است )فاضلی، 6831: 93(. 
برخی دیگر در توضیح دیدگاه بوردیو برآنند که سبك  زندگی، نتیجۀ قابل 
رؤیتی از ابراز عادت اســت. از نظر وی همۀ آنچه انسان را احاطه کرده 
اســت همچون مسکن، اســباب و اثاثیه، کتاب ها، سیگارها، عطرها، 
لباس ها وغیره بخشی از سبك زندگی او شمرده می شوند )اباذری و حسن 

چاوشیان، 1831: 72-3(.
بوردیو در موضعی دیگر، ســبک زندگی را بــه فعالیت های نظام مند  
نشــأت یافته از ذوق و سلیقۀ فرد که بیشــتر جنبۀ عینی و خارجی دارد 
و در عین حال به صورت نمادین به فرد هویت می بخشــد تفســیر کرده 
اســت. این مجموع فعالیت ها، اقشــار مختلف اجتماعی را از یکدیگر 
متمایز می سازد: »نظام مندی در اعمال، به دلیل نظام مندی در طرز عمل 
اســت... سلیقه یعنی تصرف )مادی و نمادین( مقولۀ معینی از ابژه ها یا 
اعمال طبقه بندی شــده و طبقه بندی کننده، ضابطۀ زایندۀ سبک زندگی 
است. ســبک زندگی مجموعۀ متحدی از ترجیحات تمایز بخش است 
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کــه قصد ابرازگری واحدی را در منطق خاص هر خرده فضای 
نمادینی مانند مبلمان، پوشاک، زبان یا حرکات و سکنات بدنی 

به نمایش می گذارد )بوردیو، 0931: 242-542(.
از تعاریف ارائه شده روشن شد که تلقی بوردیو از سبک زندگی 
گاه کارکردی اســت و از آن به جهان ویژگی های هویت بخش 
و متمایز کننــده افراد دارای موقعیت هــای مختلف اجتماعی 
یاد می کند؛ گاه آن را به مجموعــه کنش ها و رفتارهای برآمده 
از انتخاب های کنشــگران تفسیر می کند، گاه آن را نتیجۀ قابل 
رؤیتی از ابراز عادت  ها در قالب نمودهای عینی تلقی کرده و در 
مواضعی نیز آن را به خاستگاه اصلی اش یعنی طبایع و قرایح یا 

اذواق وسلایق فردی اسناد داده است.

مؤلفه های سبک زندگی
بوردیو عناصر و مؤلفه های سبک زندگی را در دو سطح مطالعه 
و بررسی می کند: ســطح اول، دارایی ها )کالاهای فرهنگی و 
تجملــی( مانند خانه، ویــلا، قایق تفریحی، ماشــین، اثاثیه، 
نقاشی ها، کتاب ها، نوشابه ها، سیگارها، عطرها، لباس ها و... 
از دیــد وی نظام مندی در اعمال، ناشــی از نظام مندی در طرز 
عمل است. نوعی نظام مندی در تمامی ویژگی ها و دارایی هایی 
که گروه ها برای خویش فراهم ســاخته اند وجود دارد )بوردیو، 
1390: 243(. سطح دوم رفتارها و فعالیت هایی است که افراد 
با آن تشــخص و تمایز خود را از سایرین نشان می دهند؛ مثل 

ورزش ها، بازی ها و سرگرمی ها )بوردیو، 1390: 243(.

سبک زندگی و تمایزیابی
نظریۀ اصلی بوردیو در باب سبک زندگی و مفاهیم مرتبط با آن 
در کتاب معروف او »تمایز، نقد اجتماعی قضاوت های ذوقی« 
عرضه شده است. مفهوم »تمایز« که در این اثر تعریف عملیاتی 
و عینی به خود گرفته به معنی مجموعه تفاوت های موجود میان 
رفتارها و سبک های زندگی افراد است که به دلیل موقعیت های 
متفاوتشان از حیث سرمایه و قرارگرفتن در میدان های اجتماعی 

مختلف در میان آن ها به ظهور رسیده است.
به باور بوردیو همۀ آنچه سلیقۀ فرهنگی، گزینش های ذوقی 
و... نامیده می شود که ممکن اســت کاملًا طبیعی و ناشی از 
قریحه های ذاتی افراد شــمرده شــود، رابطۀ مســتقیم و قابل 
اثباتــی با وضعیت و موقعیت اجتماعی آن هــا دارد. بوردیو در 
این کتاب به صورت میدانی نشــان  می دهد که چگونه می توان 
میان حوزه هایی چون ورزش، غذا، لباس، سلایق هنری و... از 
یک سو و وضعیت اجتماعی افراد از سوی دیگر روابط منطقی 

برقرارکرد.
او نشــان می دهد که چگونــه می توان از نــوع خودروهای 
انتخاب شــده تا دکوراســیون منازل، از موضوع هایی که برای 
عکاسی انتخاب می شوند تا آنچه افراد می خورند و می نوشند، 
تأثیــر الزامات اجتماعی بر آن ها را فهم نمود )فکوهی، 4831: 

641-261(. از این رو در دنیای مدرن که بر فرایند تمایز استوار 
اســت، ســبک های زندگی و تمایزیابی و تشخص با یکدیگر 
رابطه ایجادی دارند؛ یعنی سبک زندگی از طریق نوع مصرف و 
مبادلۀ انواع سرمایه به صورت نمادین، تمایز و تشخص افراد و 

گروه های اجتماعی را نمایش می دهد.

ویژگی های سبک زندگی طبقات اجتماعی
بوردیو در کتاب تمایز، مفاهیم نظری و انتزاعی مذکور را در یک 
مطالعه پیمایشــی، کاربردی و عملی کرده و به صورت تجربی، 
به تحلیل و بررسی سبک های زندگی طبقات مختلف اجتماعی 
جامعۀ فرانسه پرداخته است. او نقش عادت واره، میدان، ذوق 
و ســلیقه و انواع سرمایه را در شــکل گیری گونه های مختلف 
سبک زندگی به صورت تجربی نشان داده است. کار بوردیو در 
این کتاب، تولید اندیشۀ جامعه شناختی و ارائۀ الگویی مناسب 

برای کاربردی کردن مفاهیم نظری در این علم است.
بوردیو دراین تحقیق به وجود سه طبقۀ اصلی و پاره  طبقه های 
متعدد با ویژگی های متفاوت در فضای اجتماعی اشاره می کند. 
در جایگاه نخســت، طبقۀ بالا مسلط یا فرادست قرار دارد که 
بر اســاس اهمیت ســرمایه ای که اعضای آن  در اختیار دارند، 
مشخص می شود. وجه تمایز این طبقه از سایر طبقات، میزان 
بالای انباشت ســرمایه های گوناگون توسط اعضای آن است. 
ایــن طبقه از طریق تمایزگــذاری، هویت معینــی را تأیید و با 
مشروعیت بخشی بدان، بینش و تلقی معینی از جهان اجتماعی 

را بر دیگران تحمیل می کند.
این طبقه فرهنگ مشروع را تعیین و تعریف می کند. از نظر 
بوردیو طبقه بورژوا )طبقه بالا( که همواره دل مشــغول تحمیل 
تصویری مناقشــه ناپذیر از اقتدار و کرامت یا تشخص و تمایز 
خویش اســت، بدن خود را کانون نمایش نشــانه های راحتی 
و آســایش خویش قرار داده اســت. ســبک زندگی برجسته 
بورژوازی به عنوان نمونه وارترین الگوی نمایشــی را می توان از 
طریق حالات، حرکات و سکنات رفتاری و گفتاری به نمایش 
در آمــده در فضای فیزیکی و فضای اجتماعی اشــغال شــده 

بازشناخت )بوردیو، 0931: 792(.
برای مثال، بوردیو در مورد ورزش، این ایده را مطرح می کند 
که احتمال پذیــرش یک نوع ورزش در یــک طبقۀ اجتماعی 
خاص هنگامی بیشــتر می شــود که ورزش مزبور تناقضی با 
گاه تریــن لایۀ نگرش آن طبقه در قبال بدن  ژرف ترین و ناخودآ
یا انگارۀ بدن که از نظر وی مخزن کل جهان بینی و کل فلســفۀ 

شخص و بدن است نداشته باشد )بوردیو، 0931: 792(.

پاره طبقه های طبقۀ فرادست
بوردیو در ترســیم سلیقه های غالب و تضاد و تقابل  سبک های 
زندگی پاره طبقه های طبقه فرادست، از تقابل بورژوازی قدیم و 
جدید که بر مبنای تضاد و تقابل جهان بینی اخلاق و رفتارشان 

از تعاریف ارائه شده 
روشن شد که تلقی 
بوردیو از سبک زندگی 
گاه کارکردی است و از 
آن به جهان ویژگی های 
هویت بخش و متمایز 
کننده افراد دارای 
موقعیت های مختلف 
اجتماعی یاد می کند؛ 
گاه آن را به مجموعه 
کنش ها و رفتارهای 
برآمده از انتخاب های 
کنشگران تفسیر 
می کند، گاه آن را 
نتیجۀ قابل رؤیتی از 
ابراز عادت  ها در قالب 
نمودهای عینی تلقی 
کرده و در مواضعی 
نیز آن را به خاستگاه 
اصلی اش یعنی طبایع و 
قرایح یا اذواق وسایق 
فردی اسناد داده است.
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تعریف می شوند، سخن به میان آورده است )بوردیو، 1390: 420(. برای 
مثال مدیران بخش خصوصی که در سنین پایین تر به موقعیت های قدرت 
رســیده اند و بیش از بورژواهای قدیم فارغ التحصیل دانشگاه هستند و 
همچنین عضو شرکت های بزرگ تر و مدرن تری اند با کارفرمایان صنعتی 
و تجاری که بورژوای سنتی به شمار می آیند در جهان بینی اخلاق و رفتار 

تفاوت دارند )بوردیو، 1390: 420(.
بورژواهای قدیمی به تعهدات جامعۀ اعیان پایبندند، فراوان مهمانی 
می دهند و تعطیلات خود را در نزدیکی چشمه های آب معدنی می گذرانند؛ 
در حالی که بورژواهای جدید ســبک زندگی مدرن تر و جوان تری دارند. 
بیش تر به ورزش هایی همچون قایقرانی، اسکی روی آب و تنیس، روی 

می آورند که در آن واحد اعیانی و فعال هستند )بوردیو، 0931: 024(.
بورژوای نوین نقطه مقابل متخصصان حرفه ای و آمیزۀ تقریبا متفاوتی 
از تجمل و فرهنگ اســت. این تقابل بر اساس ادغام کامل بورژواهای 
جدید در نوعی زندگی اقتصادی است که در نشریه های اقتصادی و مالی 
مشــهود است و بر اساس فعالیتی شغلی بنا می شود که حاکی از سبک 
زندگی مدرنیستی و جهان شهری همراه با مسافرت های تجاری خارجی، 
قرار ملاقات های تجاری همراه بــا خوردن ناهار، مهمانی های کوکتل، 

کنفرانس ها و سمینارهاست.
به نظر بوردیو همه چیز به گونه ای است که انگار مبارزه میان بورژوازی 
قدیم و جدید بر ســر اولویت دادن به یکی از دو چیز متضاد اســت؛ در 
حالی که این دو نوع بورژوازی را فقط تمایز و تشــخص می تواند آشتی 
دهد. کم سابقه های طبقه بالا و بورژوازی نو معمولًا خشکی اتو کشیده 
و عصا قورت داده بورژوازی قدیم را قبول ندارند و سبک زندگی ساده و 
بدون آداب و تشریفات سخت گیرانه را وعظ و تبلیغ می کنند. بورژوازی 
قدیم نیز ســبک زندگی ولنگار بورژوازی نو را نکوهش کرده و خواهان 
آداب و تشریفات بیش تری در زبان و کردار است )بوردیو، 0931: 024(.
بوردیــو بورژواهای جدید را سلیقه ســازان جدید لقــب می دهد که 
به کمک توصیه های آمرانه و ســبک زندگــی الگویی خود اخلاقیاتی را 
پیش می نهند که عصارۀ آن هنر مصرف، ولخرجی، لذت و بهره مندی و 

مصرف های غیر ضروری و اسراف گرانه است )بوردیو، 0931: 824(.

خرده بورژوازی و پاره طبقه های آن
در جایگاه دوم بعد از طبقۀ فرادست و پاره طبقه های آن، طبقه ای قراردارد 
که بوردیو آن را خرده بورژوازی نام نهاده اســت. خرده بورژواها کســانی 
هســتند که از پرولتاریا )طبقۀ کارگر( یعنی گذشتۀ خود فاصله گرفته و 
ســودای ورود به جرگۀ بورژوازی یعنی آیندۀ خود را در سر می پرورانند 
)بوردیــو، 1390: 458(. اعضــای این طبقه دارای برخی داشــته های 
مشترک هســتند. این طبقه از گروه های حقوق بگیر، کارگران مستقل 
یا کارمندان تشکیل  شده و موقعیتی میانی را در فضای اجتماعی اشغال 

می کند.
این طبقه را می توان در چهــار پاره طبقه از یکدیگر متمایز کرد: اولین 
پاره خرده بورژوازی رو به صعود اســت که برای صعود به طبقۀ بالاتر و 
پیش رفــت و ترقــی، روش زهدگرایی و پرهیــزگاری را ترجیح می دهد 
)بوردیــو، 0931: 464(. دومیــن پاره این طبقه خرده بــورژوازی رو به 

 افول شــامل صنعت کاران و پیشه ورانی است که تعدادشان رو به کاهش 
اســت. این خرده بورژوازی که عمدتاً در مشاغل قدیمی فعالیت می کند 

خرده بورژوازی سنتی نیز نامیده می شود )بوردیو، 0931: 284-184(.
خرده بورژوازی اداری ســومین پاره از طبقۀ خرده بورژوازی است که 
عمدتاً از کارمندان، کارکنان ردۀ متوسط، بنگاه های تولیدی خصوصی، 
تکنیســین ها و آموزگاران تشکیل شده اســت. آن ها نسبت به ساختار 
ســرمایه موقعیتی میانی دارند )بوردیــو، 0931: 384(. چهارمین پاره 
خرده بورژوازی نو اســت که به رغم داشتن ســرمایۀ فرهنگی بالا فاقد 
ســرمایۀ اجتماعی لازم برای بهره گیری کامل از ســرمایۀ فرهنگی اش 
اســت. همچنین عاملانی که در عین داشــتن خاســتگاه بــورژوازی 
نتوانسته اند در نهادهای آموزشی عناوینی را کسب کنند که به آن ها امکان 
باقی ماندن در طبقۀ مســلط را بدهد، جزو این طبقه محسوب می شوند 

)بوردیو، 0931: 884- 594(.
بوردیو همچنین معتقد است که خرده بورژواها بزرگ ترین فداکاری ها 
و ایثارها را در حوزۀ معاشرت های اجتماعی و رضایت و خرسندی  ناشی 
از آن را بــه عمل می آورند. خرده بورژواهــا متقاعدند که موقعیت خود 
را فقط به یمن شایســتگی و تلاش خود کســب می کنند و برای نجات 
و رســتگاری خویش فقط باید به خود متکی باشــند: »هرکسی برای 
خود« و »خانه هر کس قلعه اوســت« )بوردیو، 0931: 564(. بوردیو 
معتقد اســت که خرده بورژوازی برای متمرکز کردن تلاش ها و کاستن از 
هزینه های خود پیوندهای خانوادگی، فامیلی، دوستی و... را که مانع از 

صعود فردی او می شود قطع می کند.
در جهان بینی و اخلاق کار و سخت کوشی خرده بورژوازی »خیزش، 
همیشه بریدن و گسستن را پیش فرض می گیرد و طرد بستگان و آشنایان 
پیشین فقط یکی از ابعاد این بریدن و گسستن است. برای خرده بورژواها 
خویشــاوندی و دوســتی دیگر نمی تواند جای پایی در برابر مصیبت و 
بدبختی باشــد؛ چتر حمایت و پشــتیبانی ]نیســت[ که همیشه دست 
مســاعدتی، قرضی یا شغلی برایش فراهم ســازد؛ این پیوندها سرمایۀ 
اجتماعی که برای ســودآوری هرچه بیشتر سرمایه اقتصادی و فرهنگی 

لازم است، به حساب نمی آیند )بوردیو، 0931: 564(.
این روابط صرفاً موانع دســت و پاگیری هســتند که باید به هر قیمت 
که شده از شــر آن خلاص شــد؛ زیرا قدردانی ها، کمک های متقابل، 
همبستگی ها و رضایت خاطر مادی و نمادینی که در کوتاه  مدت یا بلند 
مدت فراهم می آورند از تجملات ممنوعه به شــمار می آید. خرده بورژوا 
بــا محدود کردن خانوادۀ خویش غالباً به یک پســر کــه همه امیدها و 
تلاش ها روی او متمرکز می شود، در واقع از نظام موانع و محدودیت هایی 
پیــروی می کند که بلندپروازی وی به طور ضمنی بیانگر آن اســت. اگر 
او نمی توانــد در آمدهایش را بیش تر کند باید مخارجش را کم کند؛ مثلًا 
تعداد شکم هایی که باید مخارج سیر کردن آن ها را تأمین کند کاهش دهد 

)بوردیو، 0931: 664-564(.

طبقۀ فرودست
مشخصۀ اصلی طبقات پایین، محرومیت آن هاست. اعضای این طبقه 
در پایین ترین ســطح فضای اجتماعی قرار دارند و باوصف محرومیت 
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نسبی از هر نوع سرمایه  تعریف می شوند. گفتنی است که بوردیو این طبقۀ 
اجتماعی را علاوه بر موقعیتشان در روابط تولید، با عادت واره طبقاتی که 
قاعدتاً همراه و توأم با آن موقعیت است تعریف می کند. از دید وی طبقۀ 
فرودست یا کارگر محکوم به انتخاب اجباری است. عادت وارۀ این طبقه 
توفیق اجباری یا فضیلتی برگرفته از ضرورت اســت. برای اعضای این 
طبقه جبر و ضرورت دربردارندۀ معنایی است که معمولًا از این کلمه  مراد  

می شود: محرومیت از کالاهای ضروری )بوردیو، 1390:514(.
ارزشی که وحدت این گروه بر آن مبتنی است، ارزش مردانگی است. 
بســیاری از اعمال و بازنمایی ها معنای خــود را از این انگاره می گیرند. 
وحدت آن ها بر پذیرش ســلطه اســتوار اســت. انتخاب های آن ها نیز 
از ســلیقۀ ضروری پسندشان ناشی می شــود. آن ها معمولًا به انتخاب 
زیورآلات بدلی، اجناس کم ارزش، دکورساده، اشیاء تزیینی معمول برای 
چیدن روی تاقچه و... ناچارند؛ با این هدف که حداکثر جلوه  نمایی را با 

کمترین قیمت حاصل کنند )بوردیو، 0931: 025(.
مطالعه و تحلیل بالا از ویژگی های ســبک زندگی طبقات اجتماعی 
اگرچه در جامعه فرانســه و فضای اجتماعی آن در مقطع خاص انجام 
پذیرفته و بالطبع فاقد اعتبار لازم برای تعمیم و تســری به ســایر جوامع 
است؛ اما اهل نظر غالباً ارزش کار بوردیو را فراتر از گزارش های میدانی 
به نحوۀ کاربردی کردن مفاهیم انتزاعــی و نظری در مطالعه پدیده های 
اجتماعی و عینی ارزیابی می کننــد. از این رو مدل مطالعه و تحلیل او 
می تواند نمونۀ الگوی مناسبی برای اندیشه وران، محققان و پژوهشگران 

مسائل اجتماعی باشد.
شاید همین جنبه است که به میراث فکری او ارزشی نسبتاً ماندگار و 
جهان شمول بخشیده است. از سوی دیگر با توجه به فرایند تشدید تشابه 
و همگونی سبک های زندگی در سطح جهان با ارجاع به مولفۀ مصرف و 
غلبه الگوهای برآمده یا متأثر از تبلیغات رسانه  ای می توان گفت که تحلیل 
او از سبک زندگی طبقات مختلف جامعه فرانسه، با نسبت هایی تقریباً در 

همۀ جوامع توسعه یافته و در حال توسعه مصداق دارد.

عوامل مؤثر در سبک زندگی
منظــور از عوامل مؤثر در ســبک زندگی نیروها فشــارها و اقتضائات 
ســاختاری عینی و ذهنی است که در فرایند تولید، تثبیت و تغییر سبک 
زندگی دخالت دارند. بوردیو در مطالعات تجربی خود پیرامون سبک های 
زندگی طبقات مختلف جامعه فرانســه به عواملی همچون عادت واره، 
ذوق و ســلیقه، میدان های اجتماعی و اقتضائات آن ها حجم و ترکیب 
انواع ســرمایه و... به عنوان عوامل اصلی و دارای نقش تعیین کننده در 
این خصوص اشاره کرده اســت. بخش قابل توجهی از محتوای کتاب 
»تمایز« به تحلیل و بررســی همین مفاهیم و نحوۀ ارتباط آن ها با سبک 

زندگی مصروف شده است.
از این میان شــاید مفهوم »ذوق و سلیقه« در مقایسه با سایر مفاهیم 
نقش برجســته تری به ویژه در شکل گیری سبک زندگی ایفا می کند. در 
ادامه به توضیــح اجمالی این مفاهیم متمایــز از آنچه در بخش مفاهیم 

گذشت پرداخته می شود:
1. عادت واره: بوردیو سبک های زندگی را محصول عادت واره می داند 
و به لحاظ شــناختی نیز درک و شناخت ســبک های زندگی را به درک 
روابــط متقابل آن ها با نظام هــای عادت واره منوط کرده اســت: »...

ســبک های  زندگی محصولات سیســتماتیک عادت واره هستند که در 
روابط متقابلشان و به کمک شاکله های عادت واره درک می شوند؛ و به 
نظام های نشانه ای تبدیل می شوند و به صورت اجتماعی مورد ارزیابی و 

قضاوت قرار می گیرند: »ممتاز«، »کوچه بازاری« و غیره.
دیالکتیک شــرایط وعادت واره، اکسیری اســت که توزیع سرمایه و 
طرازنامــۀ رابطۀ قدرت را به نظام تفاوت هــا و ویژگی های متمایز تبدیل 
می کند؛ یعنی به توزیع ســرمایۀ نمادین و سرمایۀ مشروعی که حقیقت 
عینی اش به درستی شناخته نمی شــود )بوردیو، 242:0931(. از این رو 
عادت واره عامل درونی و ذهنی اســت که بــر تصمیم، ترجیح و کنش 
عامل در میدان های مختلف اجتماعی درراستای انتخاب سبک زندگی 
خاص کمک می کند. به بیان دیگر کنشگر تحت تأثیر عادت واره دست 
به انتخاب می زند و گزینش می کنــد و همین انتخاب ها و گزینش های  40



است که به سبک زندگی او شکل می دهد.
2. ذوق و سلیقه: سلیقه نیز از دید بوردیو، عامل ایجادکننده  و فرمول 
مولد سبک زندگی است: ســلیقه، رغبت و ظرفیتی است که یک طبقۀ 
خاص از امر طبقه بندی شــده و فعالیت ها و اشیاء طبقه بندی شده )به 
صورت مادی یا نمادین( به خود اختصاص می دهد. سلیقه فرمول مولد 
سبک زندگی است. سلیقه مجموعه یگانه ای از ترجیحات متمایز را در 
منطق خاص هر زیر فضای نمادین مانند اثاثیه، لباس پوشــیدن، زبان و 
ســطح خارجی بدن بیان می کند. سلیقه پایه تطابق همه خصائص یک 
گاه  گاه یا ناخودآ فرد است...اطلاعات بی شماری که فرد به صورت خودآ
در آن سهیم اســت و به صورت پایان ناپذیری یکدیگر را تایید و تصدیق 
می کنند )بوردیو، 342:0931( هر فرد ســلیقه خود را طبیعی احســاس 
می کند و این به نفی دیگر سلیقه ها به عنوان اموری غیر طبیعی و در نتیجه 
نادرست منجر می شــود )بوردیو، 0931: 39(. سلیقه عامل طبقه بندی 
است و طبقه بندی کننده را نیز طبقه بندی می کند )بوردیو، 0931: 92(. 
سلیقه همان فرهنگ طبقاتی است که به طبع و سرشت مبدل شده یعنی 

جسمیت یافته است )بوردیو، 0931: 362(.
بوردیــو ذوق و ســلیقه را در ارتبــاط بــا قوانین خاص هــر میدان، 
عادت واره ها و ســرمایه های گوناگون تحلیل می کند. از دید وی، ذوق 
و ســلیقه، به نوبۀ خود، نظام طبقه بندی حاصل از شرطی شدن هاست. 
به بیان دیگر ســلیقۀ هرکس ملازم با وضعیت اجتماعی او اســت که در 
ساختار میدان های مختلف، جایگاه و موقعیت مشخصی دارد و در رابطه 
با سرمایۀ عینیت یافته حکم می راند. نظام طبقه بندی درونی شده اقلامی 
 هستند که سلیقه ها را قادر می سازند تا خود را مشخص و محقق سازند 
و به این ترتیب سلیقه ها را تعریف می کنند )بوردیو، 613:0931(. سلیقه 
چیزی است که اشیا و اشــخاصی را که همیشه در کنار یکدیگرند کنار 
هم قرار می دهد )بوردیــو، 033:0931(؛ یعنی به افراد و گروه ها هویت 
گاهی طبقاتی آن ها می شود. سلیقه در حکم نوعی  می دهد و باعث خودآ
زوج یاب است که موجب پیوند رنگ ها و نیز آدمیان می شود؛ آدمیانی که 
زوج های جور و همساز تشکیل می دهند و این همسازی در وهلۀ اول در 
سلیقه هاســت )بوردیو، 0931: 233(؛ بنابراین از دید بوردیو سلیقه یک 
رغبت، انتخاب و ترجیح اســت که جنبۀ درونی دارد و خود را در قالب 

اموری بیرونی  که مطابق با سلیقه فرد خوانده می شوند نشان می دهد.
از نظر بوردیو وجود تفاوت ها و سیاســت ها ناشی از مبنایی است که 
سلیقه را تشــکیل می دهد. او این مبنا را فضاهای اجتماعی و موقعیت 
افراد در آن ها می داند. بوردیو ســلیقه را امری کاملًا اکتسابی و ناشی از 
اقتضائات فضای اجتماعی و موقعیت فرد می داند و مبنای کانت مبنی بر 
ذاتی بودن سلیقه را نمی پذیرد. از این رو ملاک های انتخاب  سبک زندگی 

توسط افراد امری سلیقه یعنی اکتسابی، اجتماعی و تاریخی است.
3. حجم و ترکیب ســرمایه: کمیت و کیفیت ســرمایه در چگونگی 
مصرف، رغبت، ذوق و سلیقه و انتخاب  سبک زندگی مؤثر است. ذوق 
و سلیقه نیز با سرمایه پیوندی تنگاتنگ دارد؛ یعنی ذوق و سلیقه هم جزء 
سرمایه محسوب می شود و هم سرمایه ها بر مبنای آن  مبادله می شوند. از 
دید بوردیو فضای اجتماعی به وسیلۀ دو اصل و قاعدۀ متمایز و متداخل 

یعنی ســرمایۀ اقتصادی و سرمایۀ فرهنگی ســامان داده می شود. نحوۀ 
توزیع این دو سرمایه مشخص کننده و معرف جریان های مخالفی است 
که خطوط اصلی شکاف و تضاد را در جوامع پیشرفته مستحکم کرده و 

از آ ن حمایت می کنند.
در اولین تقسیم بندی که شــکلی عمودی دارد، کنشگرانی که مقادیر 
زیادی از هریک از سرمایه ها را در اختیار دارند، طبقۀ فرادست در تقابل 
با کنشگرانی که تقریباً از همۀ سرمایه ها محرومند، یعنی طبقۀ فرودست، 
قرار می  گیرند. دومین تقابل که شکلی افقی دارد در بین طبقۀ فرادست، 
یعنی بین کسانی که سرمایۀ اقتصادی زیاد ولی دارایی های فرهنگی کمی 
دارد مانند صاحبان و مدیران بخش های اقتصادی که فرادســتان طبقه 
فرادست را تشــکیل می دهند با کسانی که سرمایۀ  آن ها عمدتاً فرهنگی 
اســت مانند روشــنفکران و هنرمندان که فرودســتان طبقۀ فرادست را 

تشکیل می دهند بروز می کند.
تک تک افراد و خانواده ها پیوســته در تلاشند تا از طریق دنبال کردن 
راهبردهای بازتبدیل که در آن گونۀ خاصی از سرمایه با گونۀ دیگری مبادله 
یا به آن تبدیل می گردد، جایگاه خویش را در فضای اجتماعی حفظ کرده 
یا بهبود بخشند. میزان و نرخ تبدیل انواع و گونه های خاص سرمایه که 
به وسیلۀ ساز و کارهای نمادی مانند نظام آموزشی و مدرسه ای، بازار کار 
و قوانین ارث بری تعیین می شود، یکی از نشانه های اصلی کشاکش های 
اجتماعی است؛ زیرا هر طبقه یا بخش های هر طبقه به واسطۀ بیشترین 
بهره مندی از سرمایه ای خاص در پی تحمیل سلسله مراتب مربوط به آن 

بر می آید )استونز: 043-933(.

كاركردهای سبک زندگی
ســبک زندگی به عنوان مجموعه ای از ویژگی هــا و جلوه های رفتاری، 
با مقوله بنــدی افراد در قشــرهای مختلف آن هــا را از یکدیگر متمایز 
گاهی فرد از خود طبقه و گروه اجتماعی و هویت فردی  می ســازد، به آ
و اجتماعــی اش کمک می کند، دنیای اجتماعــی و حوزه های رفتاری 
و ارتباطی او را ســامان می دهد، بر فعالیت ها، انتخاب ها، آینده نگری، 
نحوۀ مصرف، نگرش ها، خلقیات، تعامل با دیگران و محیط و... تأثیر 
می گذارد. در اندیشــۀ بوردیو به صورت ضمنی به برخی از کارکردهای 

سبک زندگی اشاره شده است. از آن جمله:
1. اثبات هویت فردی: افراد می توانند از مجرای ســبک های زندگی 
و جلوه ها و مظاهر عینی آن راهی بــرای اثبات فردیت و حفظ اقتدار و 
هویت فردی خویش پیدا کنند. سبک زندگی در جامعه مصرفی موجود 
طریــق برای ابراز تمایز خود از دیگران به واســطۀ جلوه نمایی متفاوت، 
اصالت دادن به خواست، اراده و گزینش های فردی و به نمایش  گذاشتن 

الگوی مصرفی اختصاصی است.
هدف این اســت که دیگران بــه همتایی فرد وصــول و وقوف یابند. 
داشتن سبک زندگی متمایز خواست افراد به داشتن شخصیت بی همتا و 
احساس نیاز به شناخت هویت اجتماعی او توسط دیگران را برآورده می 
سازد. ســبک زندگی از طریق مُدگرایی و مصرف میان شخصیت ذهنی 
فرد و زیســت محیط عینی و انســانی اش توازن ایجاد می کند. به همین 
41دلیل است که زندگی در هر زمان خود را در اشکال متعدد و صور متفاوتی 



می نمایاند و افراد از طریق این اشکال متعدد زندگی های متنوعی را تجربه 
می کنند. به بیان زیمل، جامعه شناس آلمانی سبک زندگی تعبیری جامع 
از دو نیاز هنجاری فرد اســت: بیانی اجتماعی از بی همتایی شخصیت 

خود و تلاش برای نشان دادن این بی همتایی است )کنی، 0931: 001(.
2. شــناخت اجتماعی: هر طبقه و قشــر اجتماعی ســبک زندگی 
متفاوتی دارد. سبک زندگی جایگاه و موقعیت اجتماعی افراد، گروه ها 
و طبقه های اجتماعــی را در میدان های اجتماعی و محیط های زندگی 
آن ها نشــان  می دهد. در جوامع سنتی سبک زندگی مبتنی بر مصرف به 
شکل گسترده ای برپایه طبقه، کاســت، محیط روستا یا خانواده شکل 
می گرفــت؛ اما در جوامع مدرن، افراد آزادی عمل بیشــتری در انتخاب 
کالاها و خدمات و انجام فعالیت ها دارند و این به نوبۀ خود امکان خلق 
هویت و شناخت اجتماعی افراد و طبقه ها را در قالب مصرف، ترکیب و 

حجم سرمایه های گوناگون میسر می کند )رسولی، 2831: 45(.
ســبک زندگی از طریق تمایزگذاری، هویــت معینی را تأیید و بینش 
معینــی از جهــان اجتماعی را در معــرض دید دیگران قــرار می دهد؛ 
مخصوصاً طبقات بالای جامعه به گفتۀ بوردیو اقتدار و کرامت خویش 
یا تشخص و تمایز اجتماعی خویش را با سبک زندگی ویژه این طبقه به 
نمایش می گذارند و بدن خود را هدف غایی تلقی و آن را به نشانه راحتی 

و آسایش خویش تبدیل می کنند )بوردیو، 0931: 792(.
3. تمایزگذاری اجتماعی: ســبک زندگی در قالب مصرف به عنوان 
نظامی از نشانه ها و نمادها کارکردهایی همچون تمایزگذاری اجتماعی 
دارد. تمایزاتی که ســبک زندگی آن ها را موجب می شود، ریشه در ذوق 
و ســلیقۀ افراد دارد و ذوق و ســلیقه فرد در وهلۀ اول و قبل از هر چیز، 
چیزی جز بی میلی و روی گردانی از ســلایق و علایق دیگران نیســت. 
دلیل این امر آن است که اعمال و رویه های فرهنگی مثل پوشیدن لباس 
جین، بازی گلف یا فوتبال و... معنای اجتماعی خود و قابلیت مشخص 
ساختن تفاوت و فاصلۀ اجتماعی را از نه از ویژگی های ذاتی خود که از 

عناصر دیگری کسب می کنند )میرآخوری، 2831: 933(.
4. نشان مبارزه و سلطۀ طبقاتی: از دید بوردیو پیوند تفکیک ناپذیری 
بین طبقات اجتماعی و ســبک های زندگی وجود دارد. از این رو سبک 
زندگی می تواند واسطۀ تعریف و مبارزۀ طبقات اجتماعی مختلف باشد؛ 
زیرا ساختار سبک های زندگی مطابق و متناسب با ساختار سلسله  مراتب 
طبقات اجتماعی و بر پایه ذوق های زیباشناختی و مصرف فرهنگی آن ها 

تعریف می شود.
ســبک زندگی می تواند ابزاری برای تفوق نمادین به شمار  آید و نشانۀ 
اصلی جدال بین طبقات باشد؛ زیرا هر یک از طبقات یا اجزای هر طبقه 
در تلاش اســت تا کنترل چارچوب های کلی طبقاتی را در قالب سبک 
زندگی به دســت گیرد. چارچوب هایی که با تثبیت یا تغییر باز نمودهای 
واقعیــت، نیروی حفظ یا تغییر واقعیت را در اختیار می گیرد )اســتونز: 
143(. به عنوان نمونه بوردیو نشــان می دهد که کم سابقه های طبقه بالا 
و بورژوازی نو، زندگ خشــک، مقرارتی و تشریفاتی بورژوازی قدیم را 
قبول ندارد ودر عوض ســبک زندگی راحت، بدون تشــریفات و بدون 
آداب ســخت گیرانه را وعظ و تبلیغ می کنند. بورژوازی قدیم نیز سبک 

زندگــی ولنگار بورژوازی نو را نکوهش کــرده و خواهان قید و بندهای 
بیش تری در زبان و کردار است.

5. بازتولید ذائقه ها و عادت واره ها: بر اســاس رهیافت نظری بوردیو 
ســبک های زندگی متفاوت افراد به بازتولید ذائقه هــا و به طریق اولی، 
عادت واره های متمایز می انجامند؛ چه سبک زندگی همان فضایی است 
که کنشگران در ذیل آن می آموزند چگونه زندگی کنند، چه چیز را ارجح 
بدانند و در نهایت چه چیز را زیبا بشــمارند. از طرف دیگر ســلیقه ها و 
ترجیحات زیبایی شناختی گوناگون، سبک های زندگی متفاوتی را ایجاد 
می کنند. ســبک زندگی محصول نظام مند عادت واره هایی اســت که از 
خــلال رابطۀ دوجانبه با رویه های عادت واره درک می شــود و تبدیل به 
نظام نشانه هایی می گردد که به گونه ای جامع مورد ارزیابی واقع می شود. 
سبک زندگی همچنین می تواند ابزار نمایش سلیقه های متفاوت و متضاد 
پاره طبقات طبقه های مختلف اجتماعی مانند تعهد و پایبندی به جامعه 
و طبقۀ خاص، مهمانی دادن، رفتن به تعطیلات و گذراندن اوقات فراغت 
در مکان های ویژه مانند کوهنوردی، رفتن کنار چشــمه های آب معدنی 
و... و ورزش های خاص مانند فوتبال، قایقرانی، اسکی روی آب، تنیس 
و...، همچنین تجمل گرایی، فعالیت های شغلی، مسافرت های تجاری، 
ملاقات های تجاری، کنفرانس ها، سمینارها و... باشد )استونز: 024(.

نتیجه گیری
از مباحث ارائه شده در این نوشتار روشن شد که مفهوم سبک زندگی در 
اندیشۀ بوردیو در ارتباط ارگانیک با سایر مفاهیم اساسی اندیشه او مانند 
عادت واره، میدان، ســرمایه، ذوق و سلیقه قابل دریافت است. مفاهیم 
مذکور خود نیز از حیث مضمون پیوســتگی انفکاک ناپذیری با یکدیگر 
دارند و طرح هر یک، لاجرم زمینه طرح سایرین را فراهم می سازد. طبق 
این نظریه شرایط عینی زندگی، میزان و نوع ترکیب انواع سرمایه، ذوق و 
سلیقه فرد و موقعیت او در ساختار میدان اجتماعی، به تولید عادت واره  

خاص منجر می شود.
عادت واره هــا خصلت های پایدار درونی شــده و قابــل انتقال اند. 
عادت واره ها همچنین ساختارهای ساخت یافته ای هستند که همواره به 
صورت ساختمند عمل می کنند. محصول و برایند نهایی تعامل شرایط 
عینی، عادت واره ها و سلیقه در میدان اجتماعی، تحقق »سبك  زندگی« 
اســت. ســبك زندگی به واقع مجموعۀ اعمال و کنش هایی است که به 
شیوه ای خاص طبقه بندی شده و تلقی ها و ادراکاتی خاص را نمایندگی 
می کنند. سبك  زندگی همچنین شکل تجسم یافتۀ ترجیحات فردی است 

که به عمل و رفتار تبدیل شده و قابل مشاهده است.
ســبك   زندگی محصول عادت واره هاســت. عادت واره هــا نیز تابعی 
از انواع تجربه هــا از جمله تجربه    های خانوادگی و آموزش رســمی در 
طبقه های مختلف اجتماعی هســتند. به همین جهت سبک زندگی نیز 
ماهیت طبقاتی دارد. از دید بوردیو الگوهای مصرف فرهنگی، اصلی ترین 
جلوه ها و مظاهر سبك   زندگی شــمرده می شوند. بوردیو با تحلیل انواع 
ســرمایه و الگوی ساختاری سبک های زندگی ســه طبقۀ اصلی و پاره  
طبقه هــای مختلف آن به خلقیــات، عادت واره ها، ذوق و ســلیقه ها، 

جهان بینی ها و ویژگی های متفاوت و متضاد آن ها اشاره کرده است. 42



طبقۀ بالا یا فرادست بر اساس اهمیت سرمایه ای که اعضای آن ها در 
اختیار دارند، مشــخص شده است. وجه تمایز این طبقه  به عنوان طبقه 
مسلط، سهم بالای آن از سرمایه ای است که از طریق تمایزگذاری هویت 
معینی را تایید کرده و با مشــروعیت دادن بــدان، بینش معینی از جهان 
اجتماعی را بر دیگران تحمیل می کند. خرده بورژوا یا طبقۀ متوســط که 
موقعیتی میانی را در فضای اجتماعی اشغال می کند از گروه های حقوق 

بگیر، کارگران مستقل یا کارمندان تشکیل  شده است.
اعضای این طبقه برای پیشــرفت و صعــود به طبقۀ بالاتر ارزش ها و 
اخلاقیاتی خاصــی را ترویج و پیوندهای خانوادگی، فامیلی، دوســتی 
و... خود را که مانع از صعود فردی آن ها می شــود، قطع می کنند. طبقۀ 
فرودســت یا کارگر، محکوم به انتخاب های اجباری اســت. این طبقۀ 
سبک زندگی ساده و ضرورت پسندی را اختیار می کند. نکتۀ اساسی در 
ترسیم سبک زندگی بر اســاس ذوق و سلیقه و ترکیب انواع سرمایه این 
است که اختلاف، تفاوت و تضاد در سیمای سبک زندگی به اختلاف در 
جایگاه اجتماعی، شــرایط و زمینۀ فرهنگی و تربیتی افراد در خانواده و 

جایگاه آن ها در طبقات مختلف اجتماعی ارجاع می شود.
همچنین روشن شــد که از دید بوردیو سبک زندگی در رفتار و کنش 
عاملان تجلی می یابد و از ذوق و ســلیقۀ آن ها ناشــی می شود. ذوق و 
ســلیقه نیز تحت تأثیر عادت واره ها به عنوان ساختارهای ذهنی، شکل 
و جهت می یابند. عادت واره ها نیز محصــول جامعه پذیری ارزش های 
طبقاتــی در خانواده و مدرســه اند؛ بنابراین فرایند آمــوزش و تربیت در 
خانواده و مدرســه، با چند واسطه بر ملاک های انتخاب سبک زندگی 
توسط افراد تأثیر می گذارد و از این رو می توان گفت که سبک زندگی در 

اندیشۀ بوردیو محصول آموزش و تربیت اجتماعی فرد است.
ویژگی مهم ســبک زندگی در اندیشۀ بوردیو داشتن مدل و چارچوب 
محوری است که جبرگرایانه می نماید. وجه جبری بودن این مدل به دلیل 
ویژگی های ذیل است: 1. شرایط وجودی عینی با موقعیت فرد در ساختار 
اجتماعی با هم ترکیب می شوند مانند تعلیم و تربیت، خاستگاه اجتماعی، 
خانواده و پیشنۀ و محیط خانوادگی، تجربۀ زندگی در خانواده و مدرسه 
شرایط وجودی را تشــکیل می دهند. 2. شرایط وجودی، عادت واره ها 
را به موجب می شــود و عادت واره ها نیز ساختار ساخت یافته و ساختار 
ساخت دهنده اند. عادت واره ها خود از نظام شاکله ها که رفتارهایی قابل 
طبقه بندی و احســاس و ادراک یا ذوق و سلیقه خاص تولید می کنند، 
ترکیــب یافته اند. 3. ذوق و ســلیقه موجب اعمــال و کنش های قابل 
طبقه بندی می شود. 4. اعمال و کنش های قابل طبقه بندی ناشی از ذوق 
و سلیقه  افراد، چیزی جز همان »سبک های زندگی« نیستند؛ یعنی نظام 

اعمال طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده، یا نشانه های متمایز.
به این ترتیب فضای موقعیت اجتماعی به واســطه عادت واره ها و از 
طریق ذوق و سلیقه به فضای سبک زندگی تبدیل می شود. به بیان دیگر 
نظام فاصله ها و تفاوت های نشــان دهندۀ موقعیت  مختلف افراد در دو 
بعد اصلی فضای اجتماعی، کاملا بــر مجموع فاصله ها و تفاوت هایی 
منطبق اســت که در سرمایه های عاملان یا ســرمایه های گروه هایی که 
عاملان بدان وابسته اند، وجود دارد. منظور از سرمایۀ عاملان، کنش ها 

و کالاهای ایشان است.
در برساختن مدل سبک زندگی در اندیشۀ بوردیو فاصلۀ زیادی از گام 
اول تا گام آخر پیموده شده؛ اما آنچه در این چرخه مورد توجه است تلقی 
جبری بودن مستتر در این مدل است. در هریک از این گام ها بر عوامل 
ساختاری، اجتماعی و عینی تکیه شــده و از قوا و ظرفیت های درونی 
عامل، مانند عوامل فطری، غریزی و کشش ها و گرایش های وجودی 
او غفلت شده است. مفهوم ذوق و سلیقه در مدل بوردیو معرف گویایی 

از این ظرفیت ها و زمینه ها نیست.
همچنین در تحلیل جامعه شناختی بوردیو از سبک های زندگی به دلیل 
غلبه نگاه ایستانگر به تغییرات و دگرگونی های اجتماعی توجه درخوری 
مبذول نشــده است. در این مدل همچنین از نقش عوامل ماورایی یعنی 
دین در خلق مولفه های ســبک زندگی یا هدایت مستقیم و غیر مستقیم 
کنشــگر به انتخاب الگوی مطلوب و نیز نقش اراده، انتخاب و گزینش 
شقوق ناهمســوی فرد با اقتضائات محیط اجتماعی توجه نشده است. 
نقدهای دیگری نیز بر این مدل وارد است که به دلیل ضیق مجال از طرح 

آن صرف نظر می شود.
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